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. مقدمه  1
هـاي بلاغـی   تلقی از پیوند میـان تصـاویر در شـعر، متوجـه تکنیـک     ترین نخستین و مرسوم

شان بـر شـباهت میـان    همچون استعاره و تشبیه است. ویژگی مشترك این نوع پیوندها، تکیه
توان نـام بـرد   هاي معنایی است. اما از گونۀ دیگري از پیوند تصویري هم میتصاویر یا حوزه

همانی دارد. از این منظر، پیونـد میـان   ند ادعاي اینکه بیش از آنکه ادعاي مشابهت داشته باش
تصاویر بیش از آنکه حاصلِ شباهت آنهـا باشـد، حاصـل پیونـدهاي برآمـده از یکـی بـودن        

شود.تصاویر است؛ چنانکه یک تصویر هر بار به شکلی ظاهر می
ي اهـا از اسـطوره و تفکـر اسـطوره    توان، برداشتی نزدیک به برخی تلقـی این نگاه را می

داند کـه بیشـترکهن   همانی میاي را اصل ایندانست. کاسیرر یکی از مبانی مهم تفکر اسطوره
سازي عینی تأکید دارد تا جداسازي و تمایزهاي مفهومی:بر ادغام و یکسان

آنکـه از یکـدیگر   هـا را بـی  ریـزد و آن رسد همه چیز را روي هم میاسطوره به نظر می
کنـد. روابطـی کـه    یکدیگر متحد و در هم ادغامشـان مـی  تفکیک و متمایز کرده باشد با
آل اي است که بین عناصر نه تنهـا رابطـۀ ایـده   کند به گونهاسطوره میان عناصر وضع می

گردند و همۀ آنهـا  هویت میطور مثبت با یکدیگر همشود بلکه بهاي برقرار میدو سویه
).125: 1378(کاسیرر، شوندیک چیز می

خـورد؛  ها در فرایند نامگذاري نیز به چشم مـی میان اشیاء و پدیده» ريوحدت جوه«این 
اي براي اشاره به آن نیست بلکه به نـوعی بـا   جایی که از نظر کاسیرر نامِ یک شیء تنها نشانه

). مرحلـۀ هیروگلیفـی در نگـاه    354- 352همـان اسـت (همـان:    خود آن شیء برابـر و ایـن  
هـا را در بـر دارد. از همـین روسـت کـه وي      مین ویژگینورتروپ فراي نیز تا حد زیادي ه

). همین نگـاه  27- 26: 1388خواند (فراي، زبان اسطوره و شعر را متعلق به همین مرحله می
زعـم وي،  تـوان دیـد. بـه   هـاي آن نیـز مـی   را در بطن توصـیف فرویـد از رویـا و مکانیسـم    

تصـاویر و نمادهـا تکیـه دارد.    نیهمـا ترین مکانیسم رؤیا، اصل تشابه است که بر ایناساسی
- مهرگان با توجه بر همین اصل، شعر و رویا را برخاسته از بخشی واحد از روان انسـان مـی  

). آنچه در تمـامیِ ایـن   109- 108و 31: 1385نامد (مهرگان، پندارد و آن را خرد غریزي می
هـا و  ومی میان پدیدههمانی است که فارغ از تمایزهاي مفهها مشترك است اصل اینبرداشت

لغزد و با فراتر رفتن از ادعاي مشابهت بر یکی بـودن  مفاهیم، به راحتی از یکی به دیگري می
- توانـد دلالـت  کند. این ویژگی در بررسی تصاویر شعري میهمانی پدیدارها تأکید میو این

هایی زیباشناختی به همراه داشته باشد.



229حافظیوانو چهره در دیمیريتصویوندپ

توانـد  پیوند میان آنها در دیوان حافظ از ایـن منظـر مـی   رسد بررسی تصاویر و به نظر می
هاي حافظ را آشـکار کنـد. از ایـن رو در نوشـتار     بخشی از ظرفیت ادبی و زیباشناسانۀ غزل

حاضر، پیوند میان دو مورد از تصاویر مهم و پرتکرار در دیـوان حـافظ مـورد بررسـی قـرار      
ن سوال خواهیم بود کـه: شـبکۀ میـان دو    خواهد گرفت. در این مقاله در پی پاسخ دادن به ای

گیرد و چه کارکردهاي زیباشناسانه در پی دارد؟تصویر باده و چهره چگونه شکل می
هاي تصویري در شعر حـافظ  بستگیهایی که به تصاویر کلیدي و همآن دسته از پژوهش

چـون اقمـاري،   اند که دیگر تصاویر هماند، عمدتاً درپیِ معرفی تصویري مرکزي بودهپرداخته
هــاي حــافظ، مایــۀ اصــلی غــزل، درون»بلاغــت تصــویر«چرخنــد. در کتــاب گــرد آن مــی

شود و از این میـان،  که منجر به خلق تصاویر پارادوکسی مینمایی هستی دانسته شدهتناقض
دو تصویر رند و شراب، به عنوان تصاویر محوري و کانونی شعر حافظ معرفـی شـده اسـت    

، دل »نظم کائناتی کلمات در شعر حـافظ «) نیز در مقالۀ 1371حسینی ().1389:78(فتوحی، 
دانسته و به جایگاه و کاربرد استعاره در شعر حـافظ، اسـتحالۀ   » مرکز کهکشان شعر حافظ«را 

کلمات در هم و یکی شدن همۀ تصاویر شعري با یکدیگر پرداخته است. همچنـین، پـایمرد   
بـا نگرشـی عرفـانی، دل را مرکـز معنـایی      » یی شعر حافظدل مرکز معنا«اي با عنوان در مقاله

دهـد دل و ترکیبـات آن، پربسـامدترین واژگـان در دیـوان      شمارد و نشان میشعر حافظ می
ها اولاً پیوند تصـاویر بـا تکیـه بـر     ). در اغلب این پژوهش56: 1384خواجه هستند (پایمرد، 

ا بـر مفهـومی کـردن تصـاویر و     ه ـکشف تصویري مرکزي تحلیل شده و ثانیـاً ایـن تحلیـل   
تکیـه دارنـد نـه کارکردهـاي     - اياز جملـه مفـاهیم عرفـانی و اسـطوره    –هاي ادبـی  تکنیک

زیباشناختی آنها.  
بستگی تصاویر شعري حـافظ بـا تکیـه بـر مقـولات      ها نیز به همبرخی دیگر از پژوهش

، بـا  »حـافظ زبـان وهـن ذدرآنمتفرعّـات ومیتصویر«اند. مثلاً مقالۀ بلاغت سنتی پرداخته
از رهگـذر شـده است کـه تصـاویر خلـق   بررسی تصاویر مربوط به می به این نتیجه رسیده

). در 1395بارانـدوزي و دیگـران،   تشبیه، بیشترین بسامد را در دیوان حـافظ دارد (ترکمـانی  
مـی  هاي حافظ نیز متناسب با ابیات مورد نظر، اشاراتی به پیوند میـان برخی تفسیرها و شرح

) ولی باید دانست که این نـوع  1383؛ خرمشاهی، 1392و معشوق شده است (پورنامداریان، 
هاي بدیعی و بیانی مخصوصاً رمزپزدازي تکیه دارند و ثانیاً به ارجاعـات  پیوندها اولاً بر آرایه

هاي عرفانی) اشـاره دارنـد. مـثلاً   متنی (مثلاً باورها و تفسیرهاي برآمده از متون و شرحبرون
حسـن و جمـال و چهـرة معشـوق     «کنـد کـه   پورنامداریان در بخشی از کتاب خود بیان می
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و » تواند در رمزهاي شراب یا صراحی و جام شراب و کلمات مترادف با آنهـا بیـان شـود   می
دیدار جمال معشوق براي عاشق از هر شرابی سـکرآورتر  «داند که دلیل این امر را نیز این می

). روشن است که نکاتی همچون مورد یادشـده، هماننـديِ   165: 1392ن، (پورنامداریا» است
کننـد، چنانکـه شـراب را    شراب و چهرة معشوق را از منظر وجه شبهی خاص بررسـی مـی  

توان به چهرة معشوق ترجمه کرد. همچنین ایـن هماننـدي چنـان عمـومی و مربـوط بـه       می
» شـعر عاشـقانه و عارفانـه   «صـورت رمزپـردازي در سـنت    عرفانی است کـه بـه  - سنت ادبی

شود و اختصاص به شعر حافظ ندارد.جا) استفاده می(همان
اي و پژوهش حاضر، بر آن است تا بدون تکیه بـر مفـاهیم عرفـانی، فلسـفی و اسـطوره     

فروکاست تصاویر شعري به این مفـاهیم، کارکردهـاي زیباشناسـانۀ شـبکۀ تصـویري مـی و       
یز از تلاش براي تبدیل یک تصویر به تصویري مرکـزي  چهره آشکار شود. در این راه با پره

هاي آن با یکدیگر خواهیم بـود. بـه   ايِ این تصاویر و وابستهدر پی آشکارسازيِ ارتباط شبکه
هاي تصویري باده و چهره خـواهیم پرداخـت و پـس از آن    این منظور، ابتدا به معرفی وابسته

شـناختی آن را در سـه سـطح بررسـی     چگونگی ارتباط ایـن دو تصـویر و کارکردهـاي زیبا   
خواهیم کرد.

هاي تصویري. وابسته2
- هاي تصویري یا معنایی، نیازمند نگاهی ساختاري است. در این نگـاه، وابسـته  کشف وابسته

هاي معنایی یا تصویريِ یک مفهوم یا تصویر، از بیرون از متن یـا متـون مـورد نظـر وارد آن     
- هـاي بصـري و توصـیفیِ یـک تصـویر      دیگر، ویژگیشوند. به عبارت شبکۀ تصویري نمی

امـوري ذاتـی، بـدیهی و از پـیش موجـود      - هاي معنایی یک واژهها و مولفههمچون ویژگی
شوند که همواره با آن تصویر یا واژه همراه باشند و بـدون وابسـتگی بـه بافـت، از     تلقی نمی

هـاي وابسـته،   هـا و مولفـه  ویژگـی هاي دیگر انتقال یابند. ایـن اي به متن و زمینهمتن و زمینه
بنـديِ  شوند. بنابراین نوع صـورت دورن یک متن و با توجه به کاربرد یک تصویر ساخته می
بندي متنی دیگـر متفـاوت خواهـد    دیوان حافظ از تصویري همچون چهره یا می، با صورت

بـا تأکیـد بـر    بود. یکی از عوامل مهم ایجاد این تفاوت این است که هر متن، این تصـاویر را  
هاي تصویري و معنـایی  کنند. پس برشمردن وابستههایی خاص تعریف و بازنمایی میوابسته

یک تصویر، راهی است براي تحلیل نوعِ بازنمایی آن تصویر در یک متن خاص.  
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هـاي  هـا، ایـن وابسـته   چنانکه در مقدمۀ این نوشتار نیـز اشـاره شـد در برخـی پـژوهش     
همچون خوشه یا منظومه بـازنموده شـده کـه در عـین شـباهت بـا       هاییتصویري با استعاره

هایی بنیادین نیز با آن دارند. لازمـۀ وجـود خوشـۀ تصـویري، وجـود یـک       ها، تفاوتوابسته
ها و تصویرهاي فرعـی بـر گـرد آن    تمام ساخت«است که » تصویر کانونی«تصویر مرکزي یا 

ها تـلاش شـده اسـت تـا     این پژوهش). بر همین اساس، در 77: 1389(فتوحی، » چرخندمی
در آثار مولوي، اندیشـۀ اتحـاد   «ها و آثار مختلف معرفی شود. مثلاً تصویر مرکزي در منظومه

هاي تصویري مـرتبط بـا آن (سـاحل،    و خوشه» دریا«سوي کل، در تصویر و رجعت جزء به
عصـیان، زوال  جا). معرفـی شـب،  (همان» رود، قطره، مرغابی، ماهی و ...) تجسم یافته است

) و شـمس  80- 79انسان به ترتیب به عنوان مرکز تصاویر شعر نیما، شاملو و فروغ (همـان:  
یا مرکز شبکۀ تصاویر دیـوان شـمس (محمـدي آسـیابادي،     » نماد اعظم«(خورشید) به عنوان 

شناسی نیز بـه چشـم   ) نیز از همین سنخ است. همین رویکرد در مطالعات حافظ269: 1387
) و دل 78: 1389(فتـوحی،  » شـراب «و » رنـد «هاي مختلـف، تصـاویر   در پژوهشخورد. می

) به عنوان تصویر مرکزي و کـانونی در دیـوان حـافظ    56: 1384؛ پایمرد، 4: 1371(حسینی، 
اند که سایر مفـاهیم و تصـاویر بـه نـوعی جـزو اقمـار ایـن منظومـه محسـوب          معرفی شده

شوند.می
اي با یک تصویر مرکزي، بـا یـک   ضر، به جاي منظومهاین در حالی است که در مقالۀ حا

شوند و بسته به اینکـه مرکـز   شبکۀ در هم تنیده مواجهیم که تصاویر آن به یکدیگر تبدیل می
طـور موقـت   توانند بهنگاهمان را بر کدام یک از این تصاویر متمرکز کنیم، هر یک از آنها می

وجه بـه توضـیحات بـالا، هنگـامی کـه از      به تصویري مرکزي تبدیل شوند. بدیهی است با ت
ها نسـبت  گوییم، این وابستگی، به معناي این نیست که وابستهوابستۀ تصویري باده سخن می

گیرنـد  به باده یا چهره اهمیتی کمتر دارند. این تصاویر به این دلیل در جایگاه وابسته قرار مـی 
انـد و اگـر در   ز نگاه ما تبـدیل شـده  به مرک- و در این نوشتار–طور موقت که باده و چهره به

ايِ تصاویر دیوان حافظ نمـود  هاي بعدي به سایرتصاویر پرداخته شود، ساخت شبکهپژوهش
تري خواهند یافت.روشن

هاي تصویري بادهوابسته1.2
معناییِ باده در شعر حـافظ دو نکتـه در   - هاي تصویريدر نوشتار حاضر براي معرفی وابسته

هایی تأکید شود کـه بـراي   است؛ نخست اینکه تلاش شده است تا بر وابستهنظر گرفته شده
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آیند. البته نبایـد فرامـوش کـرد کـه بـا      نشان دادن پیوندهاي تصویري باده و چهره به کار می
هـاي تصـویري آنهـا    توجه به درهم تنیدگی این دو تصویر، شاید بتوان گفت اغلـب وابسـته  

هـاي  کننـد. بنـابراین وابسـته   ایجاد چنین پیونـدي کمـک مـی   طور مستقیم یا غیرمستقیم به به
هایی هستند که در پیونـد  ترین و آشکارترین نمونههاي بعدي، برجستهمعرفی شده در بخش

- دو تصویر مهم باده و چهره نقش دارند. دوم اینکه موارد مورد نظر نوشـتار حاضـر وابسـته   

ظر فرهنگ غالب، در حـوزة تصـویري بـاده    طور طبیعی یا از نشوند که بههایی را شامل نمی
گیرند. با این توضیحات، مواردي چون مستی، میخانه، سـاقی و خرابـات کـه بـدون     قرار می

توانند در دایـرة تصـویري و معنـایی بـاده قـرار گیرنـد در       بررسی ابیات دیوان حافظ نیز می
یـز در معنـاي   هاي بعدي جایی نخواهند داشت. از همـین رو کلمـاتی ماننـد خـراب ن    بخش

: 1390ریشه دانست (حمیـدیان،  توان آن را با خرابات هماي که میمست و هم به عنوان واژه
گیرند.  ) جزو همین دسته قرار می839

روشنی (نور)1.1.2
گذشته از تصاویر متعددي که در دیوان حافظ از نور و روشنی ساخته شده است، پیوند نـور  

و پیوندها در این اشعار است. نور و روشنی در شعر حـافظ از  ترین تصاویرو باده از گسترده
هـاي  زرتشتی ایـن تصـویر ارتبـاط دارد و از سـوي دیگـر بـا زمینـه       - سویی با پیشینۀ ایرانی

جـی  عرفانی این تصویر. تقدس و اهمیت نور در ایران باسـتان و آیـین زرتشـت (نوشـیروان    
دامـه داده اسـت؛ چنانکـه ردپـاي آن را در     )، بعد از اسلام نیز به حیـات خـود ا  1377دهالا، 

). امـا  190- 168: 1386پـور،  تـوان دیـد (افراسـیاب   ها میعرفان اسلامی بیش از سایر حوزه
گذشته از پیشینۀ تاریخی و فرهنگی، از منظري زیباشناختی، پیوند ژرف نور و باده در دیـوان  

تبـدیل کـرده اسـت. در ابیـات     هاي تصویري بادهحافظ، نور  و روشنی را به یکی از وابسته
هاي فرهنگی یـا  زیر، این پیوند به شکلی صریح و مستقیم و گاه نیز با تکیه بر یکی از وابسته

طبیعی باده (مانند خرابات، ساقی، مستی و...) نمایش داده شده است:
ــا    ــام م ــروز ج ــاده براف ــور ب ــه ن ــاقی ب مطرب بگو که کار جهان شـد بـه کـام مـا    س

)11: 1381(حافظ، 
ــی    ــدا م ــور خ ــان ن ــات مغ ــنمدر خراب بینموین عجب بین که چه نوري ز کجا میبی

)357(همان: 
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ــان  همچو جم جرعۀ ما کش که ز سرّ ملکوت ــام جه ــو ج ــدت آگــاهی  پرت ــین ده ب
)448(همان: 

ــیده    ــاه پوش ــور م ــدح ن ــام و ق ــعاع ج ــان راه آفتـــــاب زدهش عـــــذار مغبچگـــ
)48(همان: 

هر جا که هست پرتو روي حبیـب هسـت  خرابـات فـرق نیسـت   در عشق خانقـاه و 
)63(همان: 

طبیعی نور را نیز در همین مجموعه قـرار  هاي طبیعی یا شبهتوان وابستهاز سوي دیگر می
ترین آنهاست. آتش در شعر حافظ گاه با نور، گاه با سـوزندگی و گـاه   داد؛ آتش یکی از مهم

تواند به ایجاد تصاویر ترکیبـی و  هاي بعدي میگانگی در گامبا هر دو پیوند دارد که این چند
چندگانه بینجامد:

ــن   ــه چم ــل ب ــرد زده اســت گ ــین دریــــاب تخــت زم راح چــــون لعــــل آتشــ
)13(همان: 

ــه بســوخت رقـــۀ زهـــد مـــرا آب خرابـــات ببـــرد خ ــۀ عقــل مــرا آتــش میخان خان
)17(همان: 

ــی از ملک ایـن مزرعـه دانـی کـه ثبـاتی ندهـد       ــداز  آتش ــلاك ان ــام در ام ــر ج جگ
)264(همان: 

ــوز  مـن ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که ــامم هن ــق او خ ــان عش ــان پختگ در می
)265(همان: 

خـورم و خاموشـم  مهر بر لب زده خون میمن که از آتش دل چون خم می در جوشم
)340(همان: 

شبنم بر برگ گـل چکیـده  هاي چون قطرهاز تاب آتش می بر گـرد عارضـش خـوي   
)425(همان: 
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آب2.1.2
- پیوند آب با باده از نظر بلاغی بیشتر از طریق تشبیه، اضافۀ تشبیهی و استعاره صـورت مـی  

هاي هنري و تصویرپردازانه.  پذیرد و از همین رو پیوندي است مستقیم و بدون پیچیدگی
ــداختخــود نمــینصــیبۀ ازل از کنون به آب مـی لعـل خرقـه مـی شـویم      ــوان ان ت

)31(همان: 
الصــباح کــه میخانــه را زیــارت کــردعلــیبه آب روشـن مـی عـارفی طهـارت کـرد     

)132(همان: 
ــام دارد   آبـــی کـــه خضـــر حیـــات از او یافـــت ــه جــ ــو کــ ــده جــ در میکــ

)118(همان: 

هـا نیـز   هاین پیوندها، غیر از پیوندهاي مبتنی بر مجاز، گاه بر کارکردهاي مبتنی بر اسـتعار 
تکیه دارند:

گرم به باده شویید حق به دست شماسـت چنین که صومعه آلـوده شـد ز خـون دلـم    
)22(همان: 

آینه3.1.2
تصویر آینه نیز یکی دیگر از تصاویر مرتبط با باده در دیوان حافظ است. افـزون بـر حضـور    

همنشینی تـاریخی و آیینـی ایـن    )، 53: 1390هاي ایرانی (یاحقی، نمادین آینه در باور و آیین
هـاي پیشـین نیـز نمـود پیشـینۀ نمـادین آن در       تصویر با دیگر تصاویر معرفی شده در بخش

اي از تصـاویر را ایجـاد   فرهنگ ایرانی است. در دیوان حافظ پیوند میان آینه با باده مجموعـه 
گنجند:کرده است که اغلب آنها به سادگی در حوزة مجازها می

ــکند  ــۀ س ــر  آیین ــت بنگ ــی اس ــام م تــا بــر تــو عرضــه دارد احــوال ملــک دارار ج
)5: 1381(حافظ، 

کــردوانــدر آن آینــه صــدگونه تماشــا مــیدیدمش خرم و خندان قدح باده به دسـت 
)143(همان: 

ــه صافیســت جــام را  ــه آین ــا ک فـــام راتــا بنگـــري صـــفاي مــی لعـــل  صــوفی بی
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)7(همان: 

چشم4.1.2
ترین سطح، همانندپنداري چشم معشوق به چشم مسـت یـا بیمـار    ظاهريترین ودر ابتدایی

هاي بعدي نشان داده خواهـد  تواند نمایانگر پیوند چشم و باده باشد ولی چنانکه در بخشمی
هـاي تصـویري خودنمـایی    گـريِ سـایر وابسـته   تر این پیوند با واسطههاي پیچیدهشد، شکل

خواهند کرد:
چشم مستش که به هر گوشه خرابـی دارد نظـري کی کنـد سـوي دل خسـتۀ حـافظ    

)124(همان: 
از خلـــوتم بـــه خانـــۀ خمـــار میکشـــیهر دم به یاد آن لب میگون و چشم مسـت 

)459(همان: 
ــی  ــم مـ ــرمش از چشـ ــادشـ ــتان بـ نـــرگس مســـت اگـــر برویـــد بـــاز    پرسـ

)262(همان: 

توان دید:می1هاي پیشین را در شکل مجموع تصاویر معرفی شده در بخش

هاي تصویري باده: وابسته1شکل 

نور، آتشآینه

باده

آبچشم
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هاي تصویري چهرهوابسته2.2

آتش1.2.2
چنانکه در مورد باده نشان داده شد، در دیوان حافظ تصاویر مربـوط بـه نـور و پیونـد آن بـا      

چهره معمـولاً بـا تشـبیه    چهره نیز با دو ویژگی روشنی و سوزندگی مرتبط است. سوزندگی 
شود:به آتش نمایان می

ــه شــد  آتش رخسار گـل خـرمن بلبـل بسـوخت     ــت پروان ــدان شــمع آف ــرة خن چه
)170(همان: 

وآتش چهـره بـدین کـار برافروختـه بـود     دانسـت جان عشـاق سـپند رخ خـود مـی    
)211(همان: 

آتـش، شـمع،   اما در مورد ویژگی روشـنی، از مجموعـۀ بزرگتـري از تصـاویر همچـون      
مشعل، روز و خورشید استفاده شده است:
کـــار چـــراغ خلوتیـــان بـــاز درگرفـــتســاقی بیــا کــه یــار ز رخ پــرده برگرفــت 
وان پیر سـالخورده جـوانی ز سـر گرفـت    آن شمع سرگرفته دگـر چهـره برفروخـت   

)86(همان: 
برافروختـه بـود  اش مشعلی از چهره در پیدلزد و آن سـنگین کفر زلفش ره دین مـی 

)211(همان: 
وز عمر مرا جز شب دیجور نمانـده اسـت  بی مهر رخت روز مرا نـور نمانـده اسـت   

)38(همان: 
ــی    ــوز دل ول ــود س ــمع ب ــه را ز ش بی شـمع عـارض تـو دلـم را بـود گـداز      پروان

)260(همان: 

گل/ باغ2.2.2
هـاي  تصـاویر را جـزو وابسـته   همانند کردنِ چهره به باغ، چمن یا گل در دیوان حافظ ایـن 

دهد. وجوه شبه متعددي از جمله، زیبایی، سرخی، درخشندگی و تـر  تصویري چهره قرار می
و تازگی در این پیوندها دخالت دارند:
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کــه عنــدلیب تــو از هــر طــرف هزاراننــد سرایم و بـس نه من بر آن گل عارض غزل
)195(همان: 

استچیست طاووس که در باغ نعیم افتاده زلف مشکین تو در گلشـن فـردوس عـذار   
)36(همان: 

)411(همان: 

آینه3.2.2
هاي تصویري مشترك میان باده و چهره است که معمولاً در قالب تشبیه رخ بـه  آینه از وابسته
توان آن را نشانۀ زیبایی چهره در نظر گرفت:در برداشت نخست میشود و آینه ارائه می

ـــهمهـــر تــو عکســــــــی بــر مـــا نیفکـــند ـــت آهآیینـــ ــــــ ـــا آه از دلـ رویـــ
)418(همان: 

ــود   یا رب این آینۀ حسن چـه جـوهر دارد   ــأثیر نب ــوت ت ــرا ق ــه در او آه م ک
)209(همان: 

آب4.2.2
- هاي تصویري بالا به صورت تشبیه به چهره نمایـان نمـی  وابستهتصویر آب برخلاف اغلب 

شود. با وجود این، در دیوان حافظ پیوندي تکرارشونده میان این دو تصویر وجـود دارد کـه   
با تکیه بر مواردي همچون عرق نشسته بر چهره، تر و تازگی چهره، درخشندگی و غیـره بـه   

آید:   دست می
 ـ   هاي دیدة ما پر گلاب کـن چون شیشهاغ رابفشان عرق ز چهـره و اطـراف ب

)395(همان: 
تشنه لب کردي و گردان را در آب انداختیزینهار از آب آن عارض که شـیران را از آن 

)433(همان: 
در آتش شوق از غم دل غـرق گـلاب اسـت   گل بر رخ رنگین تـو تـا لطـف عـرق دیـد     

ست عارضت خاصه که در بهار حسـن خوش چمنی
ــخن    ــرغ س ــد م ــلام ش ــوش ک ــافظ خ ــو ح ــراي ت س
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)29(همان: 

:1توان دیدمی2چهره را در شکل هاي تصویري مجموعۀ وابسته

هاي تصویري چهره: وابسته2شکل 

. پیوندهاي تصویري3
در این بخش به تحلیل پیوندهاي تصویري میـان چهـره و بـاده خـواهیم پرداخـت. چنانکـه       

مانند دانستن یکـی بـه دیگـري    پیشتر نیز گفته شد، پیوند تصویري در نوشتار حاضر فراتر از 
تنیدگی و همبستگی اشاره دارد کـه اولاً بـر   هاي بلاغی است و به نوعی در هماز طریق آرایه

- پذیر است و ثانیاً بیشتر بر پیوندهاي غیرمسـتقیم میـان وابسـته   همانی تصاویر توجیهپایۀ این

تـر  ر، در سـطحی کـلان  هاي تصویري باده و چهره استوار است. این برداشت از پیوند تصاوی
هـاي معنـایی، آوایـی،    اي زیباشناختی در شعر باشد کـه همزمـان بـا سـایر لایـه     تواند لایهمی

کند. این عملکـرد  صوتی، دستوري و ...، ادراکی چندوجهی را از فرم و معناي شعر ایجاد می
هـاي  امهـا یـا نظ ـ  توان همسو با نظرات یـوري لوتمـان دربـارة سـاخت    ها را میهمزمان لایه

ها که حاصل تکرارهایی در سطح واجـی،  مختلف در متن هنري دریافت. هر یک از این نظام
اي از قواعـد را  : فصل ششـم)، مجموعـه  1997نحوي، وزنی، معنایی و غیره هستند (لوتمان، 
طـور همزمـان ولـی مسـتقل از     افزاینـد کـه بـه   فراتر از کاربرد روزمرة زبان به متن هنري می

تـوان دریافـت کـه    دهند. از این گفته مـی از کارکرد هنري متن را تشکیل مییکدیگر سطحی

گل، 
چمن، باغ

نور

چهره

آینهآب
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هاي فرمالیسـتی از جملـه تقابـل زبـان روزمـره و      فرضچنین دیدگاهی مبتنی بر برخی پیش
ادبی است.  

هاي مورد نظـر لوتمـان افـزود    توان نوعی نظام تصویري را نیز به نظامبر همین اساس می
و فرایندي مشابه با آنها را دارد. بنـابراین بایـد بتـوان نشـان داد کـه      که تا حد زیادي کارکرد

) بـا  107(همـان:  » زبـان طبیعـی  «تصاویر در دیوان حافظ پیوندي مستقل از لایۀ مربـوط بـه   
هـاي محتـوایی نیـز    کنند که افزون بر کارکردهـاي زیباشـناختی، از دلالـت   یکدیگر ایجاد می

چهره و باده در شعر حـافظ بـه سـه شـکل مختلـف      خالی نیست. همبستگی تصویري میان 
منـدترین نـوع   تـرین و دلالـت  ترین و شکل سـوم، پیچیـده  یابد که شکل اول، سادهنمود می

هـاي آینـده بـه یکـی از آنهـا خـواهیم       همبستگی و نظام تصویري است. در هریک از بخش
پرداخت.

هاي تصویري مشتركوابسته1.3
هـایی  تـوان وابسـته  هاي پیشـین، مـی  ري باده و چهره در بخشهاي تصویبا نگاهی به وابسته

- واسطه یا باواسـطه) میـان ایـن دو تصـویر مـی     مشترك میان آنها یافت که موجب پیوند (بی
تواند پیوندي را میان باده و چهره برقـرار کنـد،   شوند. مثلاً تصویر نور یا روشنایی ظاهراً نمی
، موجـب  2و 1ي نشـان داده شـده در شـکل    ولی به دلیـل قـرار گـرفتن در شـبکۀ تصـویر     

هـا یـا   همبستگی تصویري خواهد شد. به عبارت دیگر، روشنی در شعر حافظ یکی از مولفه
معناییِ باده و چهره است، چنانکه هنگام درك این دو تصویر در شـعر  - هاي تصویريوابسته

صـورت  و چهره بـه حافظ، لاجرم باید بر این وابسته تکیه کرد. پس اگرچه ممکن است باده
هاي مرسوم در بلاغت به یکدیگر هماننـد نشـده باشـند، پیونـد یـاد شـده       ها و تشبیهاستعاره

شود تا فهم مخاطب بتواند به راحتی از یکی به دیگري بلغزد. آنچه گفتـه شـد در   موجب می
هـاي مشـترك   کنـد. در تمـامی ایـن مـوارد وابسـته     مورد آینه و آب نیز به روشنی صدق می

شوند.معناییِ چهره و می می- ب پیوند تصویريموج
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هاي تصویري مشترك: پیوند مستقیم باده و چهره از طریق وابسته3شکل 

- اي دیگر از این پیوندها نیز به صورت پیوندهایی باواسطه و غیرمسـتقیم نمـود مـی   گونه

هـاي  ر، با وابستهها است. این تصاوییابند. وابستۀ تصویري باغ/ گل/ چمن یکی از این نمونه
هاي تصویريِ باده، پیونـدي غیرمسـتقیم دارنـد.    تصویريِ چهره، پیوندي مستقیم، و با وابسته

- هاي تصویري چهره، با چشم (باغ نظر) بـه عنوان وابستهمثلاً در نمونۀ زیر، چمن و غنچه به

چهـره و  شود و بدین ترتیب پیوندي غیرمسـتقیم میـان تصـاویر   عنوان وابستۀ باده مرتبط می
توان تشخیص داد:  باده را در بیت می

تر از این غنچه نبسـت آراي جهان خوشچمنجــان فــداي دهــنش بــاد کــه در بــاغ نظــر 
)24: 1381(حافظ، 

هاي تصویري چهـره، بـا چـراغ بـه عنـوان      عنوان وابستهدر نمونۀ زیر نیز گل و چمن به
وابستۀ تصویري باده ارتباط دارند:

چـــراغ مصـــطفوي بـــا شـــرار بولهبیســـت خـار کـس نچیـد آري   بـی در این چمن گل
)64(همان: 

توان نشان داد:می4بخشی از این پیوندهاي تصویري مستقیم و غیرمستقیم را در شکل 

می

آینه

آتش،  (نور 
آفتاب، مشعل،  

...)روز، شمع و 
چهره

آب
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: پیوند غیرمستقیم باده و چهره4شکل 

تصاویر ترکیبی2.3
- اي نمـود مـی  تصاویر ترکیبیدومین شکل از نمایش پیوستگی میان تصاویر باده و چهره در 

دهـد. در اینجـا منظـور از تصـاویر     یابد که زیرساخت آنها را همین پیوند یاد شده تشکیل می
ها، افراد و عناصـر زمـانی و مکـانی.    ترکیبی، تصاویري است که مرکب از اجزایی چون کنش

رکـب، تشـبیه   هایی چون تشبیه مرکـب، اسـتعارة م  در بلاغت سنتی، این نوع تصاویر را با نام
کـه خـالی از   –پوشی از این تعـاریف  اند، اما در مقالۀ حاضر با چشمشناختهتمثیل و غیره می

هاي مورد نظر را تحـت عنـوان   تمامی نمونه- اشکالاتی همچون ابهام و همپوشانی نیز نیستند
تـرین  تـرین و پرتکـرار  هاي پیش رو مهمتصاویر ترکیبی به بحث خواهیم گذاشت. در بخش

اویر ترکیبی را معرفی خواهیم کرد که زیرساخت آنهـا را پیونـد تصـویري بـاده و چهـره      تص
دهند:تشکیل می

چهره

گل چراغ 
مصطفوي 

)نور(

چشم آینه

باغ سرو

جام جم

)نور(آتش 

نور

می

سلیمان
جمشید

نور

می
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دختر گلچهر رز1.2.3
هاي همانند آن از جملۀ تصاویر ترکیبـی در دیـوان   دختر رز، دختر گلچهر رز و دیگر ترکیب

 ـ  د میـان دو تصـویر   حافظ هستند که زیرساخت تصویري و زیباشناختی آنها را بایـد در پیون
هاي تصویري آنها یافت. تصویر دختـر رز، در شـعر شـاعران     باده و چهره و همچنین وابسته

)، امـا نکتـه   204- 202: 1394خـورد (مظفـري و حبیبـی،    پیش از حافظ نیز بـه چشـم مـی   
اینجاست که در شعر حافظ، به شکل جزیی از یـک نظـام و شـبکۀ تصـویري درهـم تنیـده       

که مبتنی بر پیوند دو تصویر باده و چهره است.کندخودنمایی می
شناسـانه در مـورد ارتبـاط میـان     شناسـانه و روان هاي تاریخی، اسـطوره گذشته از بررسی

هاي زیباشناختی دربارة این تصویر بـه مـواردي همچـون    دختر و شراب (رز)، اغلب بررسی
ر ارتبـاط میـان زیبـایی زن    شود که خود را ددر این تصویر محدود می» گرایی پنهانجنسیت«

). امـا در نوشــتار حاضــر، ایــن تصــویر از زاویــۀ  225دهــد: (همــان: و شـراب نمــایش مــی 
همـانی تصـاویر و   هاي چند لایه و مبتنی بـر ایـن  زیباشناسی ادبی و با تأکید بر تصویرپردازي

یبـایی،  بودن از طرفـی، نشـانۀ ز  پدیدارها بررسی خواهد شد. در این تصویر ترکیبی، گلچهره
لطافت و برافروختگیِ چهره و از وجهی دیگر، مبین رنگ سـرخ و ارغـوانیِ مـی اسـت؛ بـه      

هایی در چهـره و بـاده، ایـن دو تصـویر اینگونـه بـا هـم ترکیـب         سبب وجود چنین ویژگی
هاي تصویري مشـترك در بـاده و چهـره از جملـه روشـنی و      شوند. افزون بر این، وابستهمی

نیز در پـرورش چنـین تصـویري تـأثیر دارنـد؛      صاویر آب، آتش و گل آیینگی، پیوستگی با ت
هاي بعدي، با فراخوانیِ تک تک این تصاویر، تبدیل آنها به یکدیگر و لغـزش  چنانکه در لایه

تـوان  ذهن از یکی به سوي دیگري مواجه خواهیم بود. افزون بر اینها، زیبایی رخسـار را مـی  
هـاي زیـر،   جـا کـرد. در نمونـه   رین بودن باده نیز جابـه گونی، سرخی و نگابه راحتی با آتش

هاي معنایی، بـر تصـویر نـور و حرکـت از تـاریکی بـه روشـنی نیـز         افزون بر تمامی وابسته
توان گفت دختر رز فراتر از یک تصویر واحـد براینـد   تأکیدي صریح شده است. بنابراین می

اي از تصاویر مبتنی بر پیوند باده و چهره است.شبکه
ــیم  ــه ن ــی   ب ــاب م ــرت آفت ــب اگ ــدش ــداز  بای ــاب انـ ــر رز نقـ ــر گلچهـ ز روي دختـ

)118: 1381(حافظ، 
کــه در نقــاب زجــاجی و پــردة عنبــی اســت جمــال دختــر رز نــور چشــم ماســت مگــر

)64(همان: 
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چهرة ارغوانی (افروخته)/ پیر گلرنگ2.2.3
پرتکرار در دیوان حافظ است که بـا  چهرة ارغوانی یا افروخته یکی دیگر از تصاویر مرکب و 

ارتباط نیست. ارغـوانی بـودن شـراب معمـولاً نتیجـۀ نگـاهی       تصویر دختر گلچهر رز نیز بی
با شـراب دانسـته شـده    » لعل، گل سرخ ، لاله و ارغوان«تشبیهی بر مبناي شباهت رنگ میان 

ز نـوع تشـبیه و   وجهی ا). در این برداشت، پیوندي تک98: 1395است (ترکمانی و دیگران، 
با محوریت یک وجه شبه مدنظر بوده است. این در حالی است که همسو با ایدة طرح شـده  

معنـاییِ  - هـاي تصـویري  در نوشتار حاضر، چهرة ارغوانی، تصویري است مرکب از وابسـته 
هـاي  باده و چهره که بـا آشـکار کـردن پیونـدي چنـدوجهی در قامـت یـک تصـویر، لایـه         

هاي تصـویري بـاده   کند. اگر مجموعۀ وابستهختلف را به ذهن متبادر میمعناییِ م- تصویري
ها و کارکرد زیباشناختی تصویرِ چهرة ارغـوانی را بـه   و چهره را در نظر داشته باشیم، ویژگی

تـوان  تصاویرِ چهرة گلگون، چهرة افروخته، گلرخ، باغ عارض، رويِ سرخ و خونبار نیز مـی 
بسط داد:

ــیاه    ه ارغــوانی کــن بیــا بــه میکــده و چهــر    ــا س ــومعه کانج ــه ص ــرو ب ــدم کارنن
)195: 1381(حافظ، 

ســاقیا جــامی بــده تــا چهــره را گلگــون کــنمگنـاه رویی میکشـم زان طبـع نـازك بـی    زرد
)349(همان: 

گیـرد که فکري در درون ما از ایـن بهتـر نمـی   اي رنگــینبیــا اي ســاقی گلــرخ بیــاور بــاده
)149(همان: 

آیــدبــرلالــههــزارســاقیعــارضبــاغزآیـد بـر پیالـه مشـرق ازمـی آفتـاب چـون 
)234(همان: 

ــاز گـــردان شـــدهرکـــه چـــون لالـــه کاســـه ــا رخ بـــه خـــون بشـــوید بـ زیـــن جفـ
)262(همان: 

دهـد از رخسـارم  خون دل عکـس بـرون مـی   رویم که چو جـام به طرب حمل مکن سرخیِ
)324(همان: 

همچو برگ ارغوان بر صفحۀ نسرین غریبروي مهوشـت نماید عکس می در رنگ می
)14(همان: 
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هاي بالا، وابسته به نـوع عناصـر   یادآوري این نکته ضروري است که در هر یک از نمونه
هاي تصویري می و چهـره فراخوانـده و برجسـته    اي خاص از وابستهشده، مجموعههمنیشن

و روشـنی (نـور، روز، خورشـید)، در کنـار     شوند. مثلا در بیت چهارم، گـل (لالـه/ بـاغ)   می
شـوند. ارزش زیباشـناختی   صورت همزمان و چندلایه فراخوانده مـی سرخی و فروزندگی به

این نمونه، آنجاست که با فراتر رفتن از مقولاتی بلاغی، که مستلزم گذر از یک وجـه (مشـبه   
هاي تصـویري  ن وابستهبه) و تکیه کردن بر وجهی دیگر از ساخت تشبیهی (مشبه)، تمامی ای

همـانی تصـاویر شـعر    طور همزمان در تصویر حضور دارند. این همزمانی از سویی بر ایـن به
کنند که در بحـث از  حافظ تکیه دارند و از سویی دیگر نوعی لایه یا نظام تصویري ایجاد می

نـگ نیـز   توان به تصویر پیر گلرزیباشناسی شعر حافظ مغفول مانده است. در همین راستا می
کرد.اشاره

ــدر حــق ارزق  ــن ان ــگ م ــر گلرن هـا بـود  رخصت خبـث نـداد ار نـه حکایـت    پوشــانپی
)24(همان: 

: 1383برخی از شارحانحافظ ، پیر گلرنگ را گاه اسـتعاره از شـراب کهـن (خرمشـاهی،     
اي سـرخ و برافروختـه یافتـه اسـت     اند که به سبب مستی چهـره ) و گاه نیز پیري دانسته740

صـورت اسـتعاري در نظـر    چـه پیـر را بـه   –). به هر روي، ترکیب پیر گلرنـگ  741(همان: 
کند که بر پیوند چهـره و بـاده اسـتوار    زیرساختی تصویري را آشکار می- بگیریم چه ظاهري

است.

چهره در جام می3.2.3
چهره در جام می، افزون بر مضامین غنایی، بر مضامین عرفـانی نیـز   تصویر پرکاربرد انعکاس 

کند. در اغلب تفسیرهاي حافظ نیز این تصویر ترکیبی، با تکیه بـر یکـی از ایـن دو    دلالت می
حوزة غنایی و عرفانی شرح داده شده است. مثلاً زریاب خویی، افتـادنِ فـروغ رخ سـاقی در    

پنـدارد (زریـاب خـویی،    و عارفانه دربـارة جهـان مـی   آیینۀ جام را، حاصل نگرشی حکیمانه 
سـاقی همـان معشـوق ازلـی اسـت، نـه سـاقی        «) و خرمشاهی نیز با بیان اینکـه  378: 1374
خوانـد  ، افتادن رخ ساقی در جام را، تجلی ذات الهی و جلوة خداونـد در اعیـان مـی   »دنیوي

با تشبیه ضـمنی جـام یـا    ). از منظر بلاغت سنتی نیز در این تصویر485: 1383(خرمشاهی، 
می به آینه مواجه هستیم که تصویر چهرة یار را در خود انعکـاس داده اسـت. امـا اگـر ایـن      
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تصویر را در دلِ شبکۀ تصاویري بنگریم که تا کنون از روابط و پیونـدهاي چنـد لایـه میـان     
توان به پیچیدگی این تصویر پی برد:       چهره و باده ترسیم شده است، می

ــا د ــده   م ــار دی ــس رخ ی ــه عک ــمر پیال خبـــر ز لـــذت شـــرب مـــدام مـــااي بـــیای
)11: 1381(حافظ، 

یــک فــروغ رخ ساقیســت کــه در جــام افتــاداین همه عکس می و نقش نگارین که نمـود 
)111(همان: 

ــه روزگاریســت کــه دل چهــرة مقصــود ندیــد ــدح آینــ ــاقیا آن قــ ــار ســ ــردار بیــ کــ
)249:(همان

توان در نظر گرفت که در عین بـاده بـودن،   باده را همان چهره و رخ یار میدر این ابیات 
هاي تصویري این دو را نیـز فراخـوانی   همانی باده و چهره، سایر وابستهچهره نیز هست. این

- هاي قبل گفته شد در اینجا نیـز مـی  کند؛ از جمله آینه، نور و گل. همانطور که در بخشمی
گـونی و نگـارین   هاي ظاهري باده همچون سرخی، آتـش با ویژگیهاي چهره راتوان زیبایی

تر کمک کند.  تواند به درك تصاویر پیچیدههمان گرفت. این تناظر میبودن، متناظر و این
همانی باده و چهره را در تصویر ترکیبی چهره در جـام مـی   نما اینجام جم یا جام جهان

هایی همچون آینـه همـراه   ا اگرچه گاه با استعارهنمتواند توضیح دهد. جام جهانبه خوبی می
تر از آینه را در خود دارد. این جام، تنها منعکس کنندة اوضـاع جهـان   شود، مفهومی وسیعمی

اي از خود جهـان اسـت. همـین بـاور در نگـاه      نیست بلکه به نوعی نمونۀ کوچک و فشرده
: 1391... شـده اسـت (حمیـدیان،    جم با انسان، انسان کامل، دل وعرفانی موجب پیوند جام

).  پـس تقابـل میـان عـالم صـغیر و کبیـر همسـویی        162: 1383؛ مرتضوي، 1254و 2017
نما. این پیوند بیش از آنکه نمـودار بازنمـایی و   آشکاري دارد با تقابل میان جهان و جام جهان

ن و جـام جـم (و   همانی است. توجه به پیوند جهاگونه باشد بیانگر نوعی اینانعکاسی تشبیه
اي و عرفانی، در کنـار پیونـد   هاي گوناگون آن همچون دل) از منظر باورهاي اسطورهاستعاره

همـانی میـان بـاده و چهـره در     تواند به درك ایـن میان جام می و جام جم در شعر حافظ می
شعر حافظ یاري رساند. در هر حال نباید از یاد برد کـه ایـن تصـویر ترکیبـی، تنهـا یکـی از      

زنند.    هاي شبکۀ بزرگی است که پیوند میان می و چهره را رقم میبخش
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پوشاندن/ نمودنِ رخ4.2.3
رخ پوشاندن یا رخ نمودن نیز تصویري ترکیبی در دیوان حافظ است که در زیرساخت خـود  

نماید. از منظر بلاغت سنتی ماندن شراب در خمُ، هماننـد نقـاب   پیوند چهره و باده را باز می
چهره کشیدن است و آمدن می از خم به جام، سبو یا پیاله همانند تصویرِ نقـاب از چهـره   بر

گشودن. دریافت این همانندي، گاه مسـتلزم تکیـه بـر تمهیـداتی همچـون ایهـام و تشـبیه و        
شود:استعاره است و گاه نیز این شباهت به صورت صریح ذکر می

رقـص آوردم آتـش رویـت چـو سـپند     که به حاجت مطرب و می نیست تو برقـع بگشـا  
)181: 1381(حافظ، 

شده در مقالۀ حاضر، تصویرِ پوشاندن یـا نمـودنِ رخ   با وجود این، اگر با توضیحات ارائه
را یکی از اشکال نمایش پیوند میان چهره و باده بدانیم، آنگاه نیازي به برگرفتن یکـی از ایـن   

عنـوان معنـاي دور یـا    ر انـداختن دیگـري (بـه   عنوان معنی نزدیک یا حقیقی) و دومعانی (به
همانی تصاویر می و چهره در لایۀ تصویري هر یک از ایـن ابیـات،   مجازي) نخواهد بود. این

نهد که بر تـداخل و پیونـد ایـن دو تصـویر و فراخـوانیِ مـداومِ       نظامی زیباشناختی را بنا می
ها تکیه دارد:      وابسته

 ــ   ــاب ک ــکین نق ــنبل مش ــرگ را ز س یعنــی کــه رخ بپــوش و جهــانی خــراب کــننگلب
)395(همان: 

شـــاهد مقصـــود را از رخ نقـــاب انـــداختیبین که بر اورنگ جـم نوش از جام عالمباده
)433(همان: 

ــت   ــرده برگرف ــار ز رخ پ ــه ی ــا ک ــاقی بی ــت   س ــاز در گرفـ ــان بـ ــراغ خلوتیـ ــار چـ کـ
)86(همان: 

دار و بــزن جــامی چنــدفرصــت عــیش نگــهوگل افکند نقابچون می ازخم به سبو رفت
)182(همان: 

اش نقـــاب ز رخســـار برکشـــیم  مســـتانهسـرّ خـدا کـه در تتـق غیـب منـزوي ســت      
)375(همان: 

ــه چــه مــی چـو گــل نقــاب برافکنــد و مــرغ زد هوهــو  هــیکنــی هــیمنــه ز دســت پیال
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)430(همان: 

تصـویر همزمـان و مـوازي را بـه     توان دو در این ابیات، با یکی انگاشتن چهره و می، می
هاي معنایی و آوایی، بـه درك و تحلیـل   شکل نظامی تصویري در نظر آورد که افزون بر لایه

زیباشناسانۀ اثر یاري خواهند رسـاند. در نمونـۀ نخسـت، افـزون بـر تصـویر رخ پوشـاندن/        
چـون  هـایی هم نمودن، در درجۀ نخست وابستۀ تصویري گل و در درجۀ بعدي سایر وابسته

هـاي  همانی میان باده و چهره موجب شده تا ویژگیشوند. همچنین اینروشنی فراخوانده می
نسـبت داده شـود. ایـن    - عنوان مخاطـب ظـاهريِ شـاعر   به–میِ در پرده (خم) به معشوق 

انجامد.  هاي تصویري همزمان و موازي میفرایند در سایر ابیات نیز به ایجاد لایه
اشاره به تقابلی تصویري میان مستور و مست نیز مفید خواهـد بـود.   در پایان این بخش، 

این دو تصویر نیز همچون تصویر پوشاندن/ برگرفتن نقاب، بر پیونـد بـاده و چهـره دلالـت     
طور همزمـان یـا برگـرد ایـن دو تصـویر      دارند. در دیوان حافظ، تقابل مستور و مست نیز به

ها مانند چشم و یا دیگر تصـاویر ترکیبـی ماننـد دختـر     هاي آنگردند، یا گرد وابستهاصلی می
رز:

ورنــه مســتوري و مســتی همــه کــس نتواننــدمگـــرم چشـــم ســـیاه تـــو بیـــاموزد کـــار
)193(همان: 

ــوز مســتی  در گوشۀ سلامت مسـتور چـون تـوان بـود     ــا رم ــا م ــد ب ــو گوی ــرگسِ ت ــا ن ت
)435(همان: 

ــرد  ــه ز مســتوري ک ــر رز توب محتسب و کـار بـه دسـتوري کـرد    شد سوي دوســتان دخت
)142(همان: 

ــت    ــتور مسـ ــر مسـ ــاقی آن بکـ ــا سـ دارد نشســـــتکــــه انـــــدر خرابــــات  بیـ
)508(همان: 

آمیختگی تصاویر در سطح بیت3.3
دهد کـه در  سومین شکل از پیوندهاي تصویري می و چهره در دیوان حافظ در ابیاتی رخ می

یکدیگر پیوند دارند و موجب فراخوانیِ دیگـر تصـاویر   هاي متعدد این تصاویر با آنها وابسته
گیري نظامی تصـویري روبـرویم کـه اولاً    شوند. در اینجا نیز با شکلمرتبط در سطح بیت می
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ها و مقولات بلاغت سنتی بر زیرساختی مشترك (پیوند باده و چهره) اسـتوارند  فارغ از تبیین
- شوند و به جاي یکـدیگر مـی  فراخوانده میهاي تصویري حاضر در بیت،و ثانیاً تمامی لایه

نشینند. مثلاً در بیت زیر، تعدد تصاویر وابسته به می و چهره تا حدي است کـه گـویی ایـن    
اي از تصاویرِ همانند ساخته شده که هـر یـک دیگـري را تـداعی     بیت از همنشینی مجموعه

کند:می
تــش در ارغــوان انــداختکــه آب روي تــو آروي به چمـن کرده میخورده و خويشراب

)16(همان: 

هاي مشـترك بـاده و   در لایۀ نخست، مجموعۀ تصاویري ساده داریم که همگی از وابسته
چهره هستند: شراب، خوي (آب)، چمن (باغ/ گل)، آب، آتش (نـور/ سـوزندگی)، ارغـوان    

پیونـد میـان   توان تشخیص داد که برپایۀ (نور/ گل). اما در لایۀ بعدي تصاویري ترکیبی را می
شـوند بلکـه بـا    شوند. این تصاویر ترکیبی به صورت صریح بیان نمیباده و چهره ساخته می

شوند:هاي تصویري باده و چهره درك میتکیه بر تصاویر سادة پیشین و رابطۀ میان وابسته
اي که می در آن دویده [=شراب خورده و خوي کرده]چهرة افروخته یا چهره

غوان (گل/ چهره/ می) [= آتش در ارغوان افتادن]برافروخته شدن ار
برآمدن عکس رخ بر ارغوان (می) [=آب روي تو آتش در ارغوان انداخت].      

توان چنین دریافت کـه ایـن بیـت فـارغ از معنـاي      از مجموع این تصاویرِ درهم تنیده می
(گل/ ارغـوان)،  همانی چمنواژگانی، در نظام و لایۀ تصویري خود نمایشگر تصویري از این
نمایند. گویی تصـویر برآمـده   چهره و باده است که در حال افروخته شدن، یکدیگر را باز می

- از این بیت چیزي نیست جز چهره/ میِ در حال افروخته شدن. روشن است کـه درك ایـن  

هـاي مـوازي و همزمـان    همانیِ نهفته در پس چنین تصویري مسـتلزم در نظـر داشـتن لایـه    
راتر رفتن از زیباشناسی سنتی (مبتنی بر مجاز و حقیقت) و معنـاي ظـاهري بیـت    تصاویر و ف

است.  
توان همسو با تعریف یاکوبسن از شعر نیز توضـیح داد. رومـن یاکوبسـن    این نگاه را می

ارزي (معـادل بـودن) از محـور    در تعریفی فرمالیستی، شـعر را حاصـل فرافکنـیِ اصـلِ هـم     
هـاي مـورد نظـر    ). وي در نمونـه 78: 1386داند (یاکوبسـن،  جانشینی به محور همنشینی می

اي کـه  ها تکیه دارد (تقریبـاً همـان گونـه   خود بیشتر بر محور جانشینی در سطح آواها و واج
شود) و همین نکته نیـز اعتـراض   حروفی شناخته میآرایی یا همهاي بدیع با عنوان واجکتاب
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). بـا  90- 69: 1385انگیختـه اسـت (مهرگـان،    برخی از هواداران تصـویر در شـعر را نیـز بر   
وجود این، آشکار است که همین تعریف یاکوبسن را به سایر محورهاي جانشـینی از جملـه   

هـاي  تـوان تعمـیم داد. بـا ایـن تعمـیم، تمـامی وابسـته       محورهاي معنایی و تصویري نیز می
ور جانشینی، در دسـتۀ  هایی تلقی کرد که در محتصویري باده و چهره را باید در حکم مولفه

گیرند و نظام زبان طبیعی براي ساخت جمله در محـور همنشـینی بایـد    باده یا چهره قرار می
یکی از آنها را برگزیند. کارکرد شعري این دسته از ابیات حافظ آنجاست که ایـن عناصـر بـه    

» ینیفرافکنیِ محور جانشینی بـر محـور همنش ـ  «شوند تا جاي گزینش، با یکدیگر ترکیب می
کنـد کـه   این بار در سطح تصاویر رخ دهد. این فرایند، پیوندي میان واژگان بیت برقـرار مـی  

کند. نکتۀ مهم اینجاسـت  تصویر یا مضمونی واحدي همچون برافروخته شدن را برجسته می
- که مضمونِ یاد شده، از معناي لغوي واژگان و همنشینی طبیعیِ آنها در بیت به دسـت نمـی  

ل پیوندي در سطح تصاویر است. به عبارت دیگر، پیونـد میـان ایـن تصـاویر،     آید بلکه حاص
بر پیوندهاي عـادي  » اضافه«سازد که به گفتۀ لوتمان با ایجاد پیوندهایی نظامی مستقل را برمی

» طور کامل از سطح زبـان طبیعـی غایـب اسـت    به«کند که اي را ایجاد میمیان کلمات، معانی
هـاي مختلـف   ز نظر لوتمان، اثرگذاري شعر حاصل تنش میـان نظـام  ). ا107: 1997(لوتمان، 

اگـر دو  «هاسـت؛ مـثلاً   سایر نظـام » جرح و تعدیل«متن است، چنانکه هر نظام دائماً در حال 
کلمه به خاطر اصواتشان [در سطح نظام آوایی] یـا جایگاهشـان در شـاکلۀ وزنـیِ شـعر [در      

بـرد کـه   یـن موضـوع آنهـا را بـه سـمتی مـی      سطح نظام وزنی] به یکدیگر پیوند بخورنـد، ا 
هاي هستند که فـارغ  ). ابیات زیر، نمونه98: 1396(ایگلتون، » معنایشان نیز به هم گره بخورد

شود. یاکوبسن نیـز  از معناي لغوي بیت، گویی یک تصویر در آنها مدام فراخوانی و تکرار می
هـا  ارزي] واژهادل بـودن [=هـم  مع ـ«گوید در شـعر،  با در نظر داشتن همین نکته است که می

).  78: 1386(یاکوبسن، » شود به ابزاري براي ایجاد نوعی توالی از واژگانتبدیل می
شـــاهد مقصـــود را از رخ نقـــاب انـــداختیبین که بر اورنگ جـم باده نوش از جام عالم

)433: 1381(حافظ، 

- مواجهیم که همگی از وابسـته در لایۀ نخست این نمونه نیز، با مجموعۀ تصاویري ساده 

بـین (جـام مـی/ آینـه)، جـم یـا سـلیمان        هاي مشترك می و چهره هستند: باده، جـام عـالم  
(نور/گل)، رخ، شاهد (چهره).  

تـوان یافـت   در لایۀ بعدي و با تکیه بر همان تصاویر سادة پیشین، تصاویري ترکیبی مـی 
که حاصل پیوند باده و چهره هستند:
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مقصود را از رخ نقاب انداختی]رخ نمودن [= شاهد
افروخته (نورانی) بودن باده/ جام عالم بین/ چهره

انعکاس رخ درجام
گـر تصـویري   بینیم تمامی تصاویر منفرد و ترکیبی موجود در این بیت، نمایـان چنانکه می

- طور مداوم تکرار مـی هاي مختلف و بهواحد مبتنی بر پیوند چهره و باده هستند که به شکل

بخشـی بـا   ند. تصویر اصلیِ بیت، از پرده برآمـدن چهـره/ بـاده و بـه دنبـالِ آن، روشـنی      شو
تواند مضمونی را بـراي بیـت فـراهم آورد    انعکاس یکی در دیگري است. این تصویر نیز می

هاي زبان طبیعی است.که فراتر از دلالت
ــد    ــه برآی ــرق پیال ــی از مش ــاب م ــو آفت ــه     چ ــزار لال ــارض ســاقی ه ــاغ ع برآیــدز ب

)234(همان: 

لایۀ اول (تصاویر سادة مشترك میان چهره و می): آفتاب (نور)، می، باغ (گـل)، عـارض   
و لاله (گل)

لایۀ دوم (تصاویر ترکیبی):
رخ نمودن باده [=چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید]

رخ نمودن چهره [=ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید]
[=ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید]چهرة برافروخته/ ارغوانی

همـانیِ آفتـاب (نـور)، مـی، عـارض و لالـه       این بیت نیز، نمایشگر تصویري است از این
یابـد. بنـابراین   (گل/ می) که در تصویرِ رخ نمودن باده/ چهره و برافروخته شدن آن نمود می

شود.تصویر یاد شده به تصویر و مضمون اصلی (و غیرظاهري) بیت تبدیل می
ــار     ــاد به ــت ب ــان برفروخ ــه چن ــور لال که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدتن

)175(همان: 

در لایۀ نخست این بیت نیز تصاویر لاله (می/چهره)، بهار (گـل)، غنچـه (گـل/ چهـره)،     
عرق (آب) و گل همان تصاویر سادة مشترك میان چهره و می هسـتند. در لایـۀ دوم نیـز بـا     

- ترکیبی مواجهیم که عبارت است برافروخته شدن چهره. این تصویر به صـورت یک تصویر 

کننـد؛  هاي مختلف آن، یکدیگر را فراخوانی مـی شود و شکلهاي مختلف در بیت تکرار می
برافروخته شدنِ گل/ می/ چهره [= تنور لاله چنان برفروخت/ غنچه غرق عرق گشـت/ گـل   
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ن بیت، همان برافروخته شدن است که با صرف نظـر  به جوش آمد]. بنابراین تصویر اصلی ای
تواند همچون مضـمون بیـت نیـز در نظـر گرفتـه شـود؛       کردن از معناي ظاهري و لغوي، می

مضمونی برآمده از لایۀ تصویري و زیباشناختی.  

گیري. نتیجه4
در تصاویر دیوان حافظ کارکردهایی زیباشناختی دارند که فراتر از مقولات و مباحث مطـرح  

بلاغت سنتی است. دریافت بخش مهمی از این کارکردها در گرو پذیرش این فـرض اسـت   
همانی تصاویر مبتنی است؛ اصلی که بـر زبـان   که تصویرپردازي در دیوان حافظ بر اصل این

- همانی موجب مـی اي (و حتی رویا و ناخودآگاه) نیز حاکم بوده است. اینو اندیشۀ اسطوره

حتی با یکدیگر در پیوندي مستقیم قرار گیرند. اگر از منظـري سـاختاري   شود تا تصاویر به را
بنگریم، کشف روابط میان تصاویر شعري در دیوان حافظ مستلزم بررسـی مـتن بـا کمتـرین     

توانـد تنهـا در دیـوان    هاي بیرونی است. این نوع روابط کشف شده میپردازيدخالت مفهوم
اشـعاري دیگـر شـکلی دیگرگـون بـه خـود       حافظ معتبر باشد و ممکن است در مجموعـه 

بگیرند.
در نوشتار حاضر با بررسی دو تصویر باده و چهره در شعر حافظ روشن شد که ایـن دو  

شـوند. بـه   هاي تصویري خود به یکدیگر مرتبط میتصویر، به واسطۀ تعداد زیادي از وابسته
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم    طـور  هاي تصویري هر یک از این دو تصویر بهعبارت دیگر، وابسته

شوند. برخی از این پیوندها در نگاه نخسـت و  موجب پیوند باده و چهره در دیوان حافظ می
هـاي تصـویري را   ها چندان قابل درك نیستند. بنابراین وابستهبدون در نظر داشتن این وابسته

طح باید نخستین سطح از پیونـدهاي زیباشـناختیِ دو تصـویر یـاد شـده دانسـت کـه در س ـ       
دهند. اما در سطح دوم با تصـاویري ترکیبـی   همانی رخ میمفردات و ارتباط آنها از طریق این

شـوند و گذشـته از تفاسـیر عرفـانی،     روبرو هستیم که کم و بیش در دیوان حافظ تکرار مـی 
توان زیرساخت آنها را پیوندي تصویري میـان بـاده و چهـره (و    شناختی، میفرهنگی یا ریشه

دهند که گذشته از معنـاي  آنها) دانست. اما سطح سوم این پیوند در ابیاتی رخ میهايوابسته
لغوي یا استعاري بیت، بر تکرار یک تصویر مبتنی بر پیوند باده و چهره استوارند. به عبـارت  

تـوان  دیگر، با در نظر داشتن مجموعۀ تصاویر حاصل از پیونـد بـاده و چهـره، ابیـاتی را مـی     
هـا و  که هر یک با بـاده/ چهـره یـا یکـی از وابسـته     - این مجموعه تصاویر یافت که در آنها

- طور مرتب در بیـت تکـرار مـی   به- همانی دارنداي اینتصاویر ترکیبی حاصل از آنها رابطه
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تـوان ایـن رویـداد را همـان فرافکنـی محـور جانشـینی بـر         شوند. از منظري فرمالیستی مـی 
شـناختی، بـا دلالتـی    دانست. اما از منظـري نشـانه  همنشینی (طبق تعریف یاکوبسن از شعر)

ثانوي در این ابیات مواجهیم که مضمونی متفاوت از همنشینی نحوي کلمات بیـت را برمـی  
انگیزد که حاصل عملکرد تصاویر شعري است.

- عنوان محور نظام تصویري شعر حافظ در نظر بگیریم، مـی اگر این کارکرد تصاویر را به

لوتمان، ادراك معنایی و زیباشناختیِ شعر حافظ را محصول تنش میان ایـن  توان طبق دیدگاه 
- هاي موجود در متن دانست. این آمیختگی فرم و معنا نتیجۀ پیوندي شـبکه نظام با دیگر نظام

راحتی از یکی به دیگري بتـوان غلطیـد   شود تا بهاي میان تصاویر شعري است که موجب می
و نهایی چندان راحت نیست. ناگفته پیداست که به دسـت  و در آن انتخاب تصویري مرکزي 

اندازي کامل از این شبکۀ تصویري در گرو تحلیل سـایر پیونـدهاي تصـویري در    دادن چشم
هاي بعدي پی گرفته خواهد شد.   اي که در پژوهشاشعار حافظ است؛ نکته

نوشتپی
صـورت  ردي تأکید شده است که اولاً بـه هاي معنایی چهره نیز بر موا. گفتنی است در مورد وابسته1

مستقیم یا غیرمستقیم به شرح پیوندهاي تصـویري بـاده و چهـره کمـک کننـد و ثانیـاً در تحلیـل        
تر مورد نظر مقالۀ حاضر به کار بیایند.تصاویر پیچیده

نامهکتاب
.ترفند:تهران)، عرفانِ جمالی،1386(افراسیاب پور، علی اکبر

)، چگونه شعر بخوانیم؟، ترجمۀ پیمان چهرازي، تهران: آگه.1396(ایگلتون، تري 
.74- 54، صص 8پژوهی، شمارة ، سالنامۀ حافظ»دل مرکز معنایی شعر حافظ«)، 1384پایمرد، منصور (

)، گمشدة لب دریا: تأملی در صورت و معناي شعر حافظ، تهران: سخن.1392پورنامداریان، تقی (
ذهندرآنمتفرعّاتومیتصویر« )،1395(ه، سعیدي، آلیس و مشایخ، فهیمهباراندوزي، وجیهترکمانی

.125- 92، صص 26ادبی، شمارة شناسیزیباییفصلنامه،»حافظزبانو
)، کلیات دیوان حافظ، تهران: انتشارات یاسین.1381حافظ، محمد شمس الدین (

.10- 4، صص72دانش، شمارة نشر، »حافظشعردرکلماتکائناتینظم«. )1371(صالححسینی،
.قطرهنشر: جلد دوم، تهرانشوق،)، شرح1390(سعیدحمیدیان،
قطره.نشر: جلد سوم، تهرانشوق،)، شرح1391(سعیدحمیدیان،
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نامه، جلد اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.)، حافظ1383خرمشاهی، بهاء الدین (
.یتهران: علم،جامۀنیآئ،)1374عباس (،ییخوابیزر

)، بلاغت تصویر، تهران: سخن.1389فتوحی ، محمود (
)، رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات، ترجمۀ صالح حسینی، تهران: نیلوفر.1388فراي، نورتروپ (
هاي سمبولیک، جلد دوم، ترجمۀ یداالله موقن، تهران: هرمس.)، فلسفۀ صورت1378کاسیرر، ارنست (

)، هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس، تهران: سخن.1387(محمدي آسیابادي، علی
)، مکتب حافظ، تبریز: ستوده.  1383مرتضوي، منوچهر ( 

،  »حـافظ شعربرتأکیدبارزدختراستعارةساختژرفتحلیل« )،1394پریسا (حبیبی،مظفري، علیرضا و
.235- 201. ص 38شناختی، شمارة اسطورهوعرفانیادبیاتفصلنامۀ

)، دیالکتیک نمادها، اصفهان: نشر فردا.1385مهرگان، آروین (
خداشناسـی زرتشـتی، ترجمـۀ دسـتور رسـتم شـهزادي، تهـران:        )،1377جی (جی دهالا، مانکنوشیروان

فروهر.
ها، تهران: فرهنگ معاصر.واره)، فرهنگ اساطیر و داستان1390یاحقی، محمدجعفر (

شناسـی و نقـد ادبـی،    ، ترجمۀ حسـین پاینـده، زبـان   »شناسی و شعرشناسیزبا«)، 1386یاکوبسن، رومن (
تهران: نی.
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